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«شرق» در گفت وگو با تحلیلگران و ناظران به رمزگشایی از تعامل سیاسی دولت با احزاب می پردازد

ژست سیاسی
 عبدالرحمن فتح الهی: هفت روز پیش، دیدار فعالان سیاسی به میزبانی رئیسی برگزار شد. با نگاهی به چهره های حاضر در این جلسه و آرایش احزاب اصلاح طلب و اصولگرای دعوت شده 
آنچه به ذهن متبادر می شــود، نگرانی دولت از بازکردن پای منتقدان صریحش به عملکرد کابینه ســیزدهم در این جلسه بود. کما اینکه محسن هاشمی هم از دست به عصا بودن رئیسی 
برای دعوت از منتقدانش می گوید. آن طور که از زبان رئیس سابق شورای شهر تهران برای توصیف فضای جلسه شنبه گذشته به نسبت دولت روحانی برمی آید، در جلسات دولت قبل با 
فعالان سیاسی، هم اصولگرایان به تندی انتقادات خود را با روحانی در میان می گذاشتند و هم چهره های اصلاح طلب انتقادات شدیدتری را مطرح می کردند. با این حال طبق گفته عضو 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در جلسه رئیسی با چهره های سیاسی، اصولگرایان انتقادی نکردند و از آن طرف هم اصلاح طلبانی که زبان تندتری دارند، به این جلسه دعوت 
نشده بودند؛ فقط میانه روها در جلسه حضور داشتند، در نتیجه همه آرام بودند. این آرامش در جلسه دهم اردیبهشت که با عدم دعوت از به قول هاشمی «دوم خردادی های دبش» رقم 
خورد، بیش از آنکه به معنای تلاش مثبت و ســازنده رئیسی برای ثبات سیاسی باشــد، ناظر بر نادیده گرفتن آرا و نظرات طیفی از منتقدان و به نحوی حذف آنها از گردونه سیاسی کشور 
است؛ آن هم در شرایطی که تیرماه سال گذشته خبر تماس دفتر رئیسی با برخی چهره های اصلاح طلب در فضای رسانه ای مطرح شد؛ تماسی با هدف گرفتن مشاوره و پیشنهاد از کسانی 
مانند احمد زیدآبادی، جواد امام، غلامحســین کرباسچی و... . شــاید این اقدام در نگاه اول نوعی ادای دِین به وعده رئیسی در ساختمان وزارت کشور بود که از دولت فراجناحی گفت؛ 
دولتی فراجناحی که نهایتا گروگان یک جریان مشــخص سیاسی شد. ولی با گذشت ۲۷۷ روز از ریاست جمهوری رئیســی و ۲۵۵ روز از عمر کابینه سیزدهم و بلند شدن داد همه از مردم 
گرفته تا معتدلان، مستقلان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از بدنه اصولگرایان دیگر بر همه مسجل شده این دولت گوشی برای شنیدن سخن درست، پیشنهاد و انتقاد از خود ندارد تا شاهد 
این وضع برای کشــور در همه زمینه ها باشیم. در  این  بین حتی حامیان رئیسی هم کابینه فعلی با این وزرا را نسخه دست چندم دولت احمدی نژاد می دانند که بن بست کنونی در کشور را 
رقم زده اســت. از این منظر ، «شرق» برای رمزگشایی از رفتار رئیســی در بازی گرفتن از چهره های سیاسی اصلاح طلب و به موازات آن ایجاد این سطح از محدودیت   برای نادیده گرفتن 
منتقدانش، ســراغ همان چهره هایی رفته که ۱۰ ماه پیش دفتر او (رئیسی) از آنها برای مدیریت کشور درخواست پیشنهاد کرده بود تا دلایل و اهداف پشت پرده آن تماس ها، چرایی نبود 

گوشی شنوا برای مطالبات و عوامل شکل گیری وضع موجود را جویا شود.

  چرا  تماس گرفت؟
 با گذشــت ۳۰۰ روز از انتشــار خبــر تماس دفتر رئیســی با 
برخی چهره های سیاســی اصلاح طلب، سؤالی که ذهن را درگیر 
می کند این اســت که چرا رئیس جمهور به فاصله دو هفته پس 
از پیروزی در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ دســت به چنین اقدامی 
زد؟ هدف گرفتــن چهره ای فراجناحی از ســوی رئیس جمهوری 

بود یا ...؟!
 در ایــن زمینــه جواد امــام نگاهــی بدبینانــه و انتقادی را 
چاشــنی ســخنانش می کند و معتقد اســت رئیســی از همان 
ابتدا صرفا به دنبال گرفتن یک ژســت سیاســی  بــود؛ کما اینکه 
ایــن چهــره اصلاح طلب در همان تیرماه ســال گذشــته به این 
مهم اشــاره داشته اســت. از دیدگاه امام، چون پروسه انتخابات 
ریاست جمهوری خرداد سال گذشــته با آن شیوه سیاسی برگزار 
و به رد صلاحیت گســترده بســیاری از چهره ها و شخصیت های 
کشــور منجر شد که در نهایت قهر سیاســی بسیاری از احزاب و 
تشکل ها را به دنبال داشت، رئیسی سعی کرد در کمترین فاصله 
ممکن با آن تماس های تلفنی با برخی سیاسیون اصلاح طلب به 
نوعی فضای بعد از انتخابات را تلطیف کرده و چهره ای معتدل 
از خود نشــان دهد. به باور این فعال حزبی، اقدام رئیســی یک 
شــوی سیاســی  بود تا این گونه وانمود کند که دولت ســیزدهم 
ســعی دارد از تمام ظرفیت های سیاســی موجود در کشور برای 

اداره هرچه بهتر دولت استفاده کند.
 با این حــال احمد زیدآبادی نگاهی میانــه به چرایی تماس 
دفتر رئیســی با او دارد؛ بنابراین این اقدام را نه با عینک بدبینانه 
بررســی می کند و نه خوش بینی محض به ایــن اقدام دارد. این 

روزنامه نگار در ابتدا از دلایل و اهداف واقعی پشــت پرده تماس 
دفتــر رئیســی با او در تیرماه ســال گذشــته اظهــار بی اطلاعی 
می کنــد؛ اما به باور او آن تماس ها قاعدتا برای نمایش چهره ای 
معتدل تر از رئیســی بود که ســعی داشــت این گونه وانمود کند 
که رئیس جمهــور جدید با نگاهی بازتر در تلاش اســت با تمام 
جریان های سیاسی داخلی وارد تعامل و گفت وگو شود. با توجه 
به نکته مذکور، این چهره سیاسی اعتقاد دارد چه آن تماس دفتر 
رئیسی را یک تصمیم واقعی بدانیم و چه یک «رفتار سیاسی»، در 
آن برهه سیگنال بدی برای جامعه و فضای سیاسی کشور نبود.

 در  این بین، احســان مازندرانی، فعال رسانه ای، چرایی تماس 
دفتر رئیســی را ناشــی از روابط سازنده رئیســی در دوران پیش 
از ریاســت جمهوری اش می دانــد و تأکید می کند چــون ارتباط 
رئیســی با برخی چهره هــای اصلاح طلب به قبــل از انتخابات 
ریاســت جمهوری و ریاســتش بر قوه قضائیه بازمی گردد، نباید 
این تماس را چندان عجیب دانســت. این روزنامه نگار مناسبات 
رئیســی در برهه دو ساله ریاســتش بر قوه قضائیه با چهره های 
معتدل و اصلاح طلب را بســیار خــوب ارزیابی می کند و پیرو آن 
معتقد اســت در آن دو ســال برخورد قوه قضائیه، دادســراها و 
محاکم قضائی بــا فعالان مدنی، سیاســی و مطبوعاتی تعدیل 

پیدا کرد.
 چرا گوش نکرد؟

بیش از آنکه چرایی تماس دفتر رئیســی با برخی چهره های 
سیاسی اصلاح طلب با هر هدفی مطرح باشد، اکنون دلایل عدم 
پذیرش این پیشــنهادها از ســوی رئیس جمهور اســت که محل 
نقد جدی تری اســت؛ به ویژه در این شــرایط که شــاهد تشــدید 

چالش های داخلی در کشــور هستیم و هر کدام از این پیشنهادها 
می تواند بخشی از راه حل برون رفت از وضع موجود باشد.

در این باب جواد امام چرایی نبود گوش شــنوا در دولت  برای 
پذیرش پیشنهادها و انتقادها را به سایه سنگین جریان خاصی از 
اصولگرایان بر دولت ســیزدهم گره می زند و پیرو این نکته بیان 
می کند که دولت  به دلیل تنگ نظری، اصلاح طلبان و مســتقلین 
کــه هیچ، حتــی ظرفیت گســترده و متنوع جریــان اصولگرایی 
مملو از چهره های معتدل و کارشــناس را نادیده گرفت و نهایتا 
کابینه ســیزدهم  محدود به گروهی مشــخص در کشور شد. در 
نتیجه هیــچ صدایی از هیچ حزب و تشــکل داخلی، حتی بدنه 
حامیان رئیســی هم از سوی دولت ســیزدهم شنیده نمی شود. 
در صورتی که برای اداره کشور باید از ظرفیت تمام افراد استفاده 
شــود تا حداقل برنامه ها و اهداف مدنظر خود دولت پیاده شود. 
به اعتقاد این چهره سیاسی اصلاح طلب، متأسفانه شاهد حضور 
وزرایی هســتیم که باید یک دوره کارآموزی را در سطح مدیرکل 
می گذراندند و بعد در پســت های کلیدی ماننــد وزارت اقتصاد، 
رفاه، جهاد کشــاورزی، صمت و... به کار گرفته می شــدند؛ ولی 
چون ایــن افراد مورد تأیید یک حزب و دانشــگاه خاص بودند و 
اینهــا عملا دولــت را از پیش قبضه کرده بود، توانســتند آنان را 
به عنوان وزیر به دولت تحمیل کنند. با چنین روشی بدیهی است 
که گوش شنوایی در دولت نباشد. چون دولت و کابینه وامدار یک 
گروه خاص شــده، روشن است که باید منافع آنها را پیگیری کند. 
جواد امام در ادامه آسیب شناسی خود سیبل انتقاداتش را بیشتر 
متوجه شخص رئیســی می کند و تأکید دارد در این مدت ۹ماهه 
و به خصوص روزهای اخیر متأســفانه عملکرد آقای رئیســی به 

نحوی بوده که حتی شــائبه سنگینی نظرات برخی افراد بر نگاه 
وی هم پررنگ تر شــده اســت. درصورتی که جا داشــت رئیسی 
به عنوان رئیس کابینه و دولت به نحوی عمل می کرد که  حداقل 
از تفاوت، تمایز و اســتقلال نگاه خود درباره اداره امور کشــور با 
افــراد ذی نفوذ در دولتش پرده برمی داشــت.   احمــد زیدآبادی 
دربــاره چرایی نبود گوش شــنوا در دولت  بــه موانع موجود در 
این رابطه اشــاره دارد و با همان خوانــش میانه و معتدل خود، 
تحلیــل عمیق تری را طرح می کند. این چهره سیاســی به دنبال 
تحلیلش معترف است در شرایط کنونی هر دولتی، چه رئیسی و 
چه هر فرد دیگری روی کار بیاید، از سوی جریان های مختلف با 
فشارهای جدی مواجه خواهد بود. در کنار آن هر طیف سیاسی 
در درون خــود ترس هــا و نگرانی هایی بابت پذیــرش نظرات و 
پیشــنهادهای دیگران دارد؛ خصوصا اصولگرایان که اساســا با 
نگاهی بســته، دُگــم و ایدئولوژیک مواجه اند. ایــن نکته از نگاه 
زیدآبادی ســبب شــده که دولت  توان و تمایلی برای پذیرش آرا 
و نظرات دیگران به ویژه بیــرون از جریان اصولگرایی و در ادامه 
حل کردن و پذیرش آنها را نداشــته باشد. با این وجود به باور این 
روزنامه نگار دفتر رئیســی هم با این هدف که بخواهد در کمترین 
زمان ممکن به پیشــنهادها و نظرات وی جامه عمل بپوشــاند با 
وی تماس نگرفت؛ کمااینکه زیدآبادی هم با این قصد که فردای 
همان روز، پیشنهاداتش توسط رئیسی اجرائی شود، نظرات خود 
را مطرح نکرد. آنچه از نگاه این چهره سیاســی مهم اســت، این 
است که ســال گذشته با پیشــنهاداتش زاویه جدیدی به دولت 
سیزدهم داده شود؛ دولتی که به اعتقاد زیدآبادی ارتباطی جدی 
با منتقدان خود ندارد. در بین گفته های این تحلیلگر سیاسی، به 
نامه دومی اشــاره شــد که هنوز جزئیاتش را افشا نکرده است؛ 
نامــه ای که در آن مســائل اساســی تری را به رئیســی یادآوری 

می کند.
 چرا به اینجا رسید؟

پــس از واکاوی اهداف پشــت  پرده تماس دولت رئیســی با 
برخی چهره های سیاســی اصلاح طلب و به دنبال آن بررســی 
چرایی نبود گوشــی شــنوا برای آن پیشــنهادها و مشاوره هایی 
کــه خود رئیســی آنهــا را درخواســت کــرده بود، اکنــون باید 
آسیب شناســی ای از وضع کنونی مملکت داشت و به این سؤال 
کلیدی پاسخ داد که چرا دولت و کابینه سیزدهم در کمتر از یک 
ســال از آغاز حیات خــود به یک بحران   اقتصادی و معیشــتی، 

انسداد سیاسی و بن بست دیپلماتیک رسیده است؟
 جــواد امام درباره دلایل وضع موجود دولت رئیســی گریزی 
به پروژه یکدست  ســازی قــدرت می زند و می گویــد با توجه به 
آنچــه در انتخابــات ریاســت جمهوری خرداد ۱۴۰۰ گذشــت   و 
پیش تــر هم مشــابه آن دربــاره انتخابات مجلــس یازدهم به 
وقوع پیوست، بدیهی بود که شــاهد کنار گذاشتن طیف وسیعی 
از سیاســیون باتجربه و اســتخوان خُرد کرده باشــیم که نتیجه 
مســتقیمش شرایطی کنونی کشور اســت. این چهره سیاسی در 
ادامه تحلیل خود به نکته ای کلیدی اشــاره دارد که اگر ناکامی 
قوه مقننه، قوه مجریه، شــورای شهر، شــهرداری و ... تداوم یابد 
می تواند به شکســت کل جریان  یکدست شده بینجامد، اما نکته 
مهم اینجاست که توپ این شکست به زمین دولت خواهد افتاد؛ 
چراکــه به زعم این چهره سیاســی اصلاح طلــب اکنون جریان 
یکدست شــده   به  واسطه سیل گســترده انتقادات از درون دچار 
تشــتت شــده و به اصطلاح «خود را از درون می خــورد» و    این 
«خودخوری» جریان یکدست شده  چندبرابر خواهد بود؛ بنابراین 
به دنبال دیوار کوتاه دولت رئیســی هستند. از این رهیافت، جواد 
امام معتقد اســت مشــابه تحقق پروژه یکدست سازی قدرت در 
زمــان احمدی نژاد تجربه شــد، ولی به دلیل آنکــه امروز با یک 
ورژن دسته سوم از دولت نهم و دهم در کابینه رئیسی مواجهیم، 
بدیهی اســت دیواری کوتاه تر از دیوار دولت سیزدهم پیدا نشود. 
به همین دلیل رئیســی به اینجا رسیده اســت. به باور این فعال 
حزبی، مؤید و شــاخصه ناکامی کابینه سیزدهم و انداختن توپ 
تقصیرها به زمین دولــت را می توان از نارضایتی بدنه کارکنان و 
کارمندان وزارتخانه ها از عملکرد و خروجی وزرای دولت رئیسی 
و مهم تــر از آن انتقــادات گســترده مجلس یازدهــم به خوبی 

دریافت.
 احمد زیدآبادی ســعی دارد کماکان یک نگاه خوشبینانه و 
معتــدل را در گفته هایش تزریق کند و در ســایه این باور میانه 
خود معتقد اســت شــاید پیشــنهادهای وی و مشــاوره دیگر 
چهره های سیاســی بتواند تأثیری ولــو اندک بر عملکرد دولت 
سیزدهم بگذارد؛ کما اینکه به قول این چهره سیاسی، اگر آقای 
رئیسی متن نامه وی را خوانده باشد، به این درک خواهد رسید 
کــه عملا هرگونه ادعایــی مبنی بر رونق اقتصــادی در داخل 
کشــور بدون احیــای برجام ترفندی برای بــه زمین زدن دولت 
اســت. به دنبال این گفته ها، زیدآبادی چرایی وضع موجود را 
بــه عبورنکردن دولت از برخی مســائل بنیادین منوط می کند. 
به همین دلیل هم این چهره سیاســی هیــچ گاه چنین توقعی 
نداشــته است که دولت رئیســی بخواهد پیشــنهادهای او را 
به طور کامل اجرائی کند؛ چراکه اجرائی شــدن آنها مســتلزم 
دگرگونی بســیار بنیادی اســت که فعلا در چشم انداز سیاسی 

کشور این دگرگونی ها دیده نمی شود.

شنبه
۱۷  اردیبهشت  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۱

یـادداشـت

غفلت از علوم انسانی در مهندسی

 اگر کیفیت میان ساخت و ســازهای کشــور با الزامات کیفی 
ســاختمان ها مورد بررســی قرار گیــرد، فاصله زیــادی قابل 
تشخیص اســت که از عوامل متعددی ناشــی می شود. امروز 
وقتی به ســاختمان های شــهری و روســتایی نــگاه می کنیم، 
با وجود هزینــه بالایی که برای تملک یا اســکان، نگهداری و 
بهره بــرداری از آنهــا می پردازیم، عموما احســاس آســایش، 
راحتی و اطمینان از ایمنی نمی کنیم. مسائلی از عدم تأمین نور 
کافی، عدم ارتباط با فضای طبیعی و تناســب با محیط زیست 
تــا مواردی همچــون انتقال صدا از داخل خانــه به مجاورین 
و بالعکــس و مصرف بالای انرژی برای تعــادل دما، از جمله 
ایرادهای ســاختمان های امروزی اســت. تصاویر دوربین هایی 
که هنــگام زلزله از داخل ســاختمان های کشــوری مثل ژاپن 
گرفته شده، نشــان می دهد تقلای افراد محدود به نگهداشتن 
لیوان و خودکار و لوازم روی میز اســت تــا روی زمین نیفتند؛ 
بدون آنکه نگران قرار داشــتن زیر سقف باشند. اما در کشور ما، 
هنگام زلزله افراد تلاش دارند از داخل خانه ها و زیر ســقف ها 
به فضای باز بروند؛ چرا که از اســتحکام ســرپناه خود، هر چند 
تازه ساز هم باشد، اطمینان ندارند. اگر به مراحل طراحی، اجرا 
و نحوه ســاخت ساختمان ها نیز نگاه کنیم، کاستی ها و نواقص 
متعددی وجود دارد که محصول نهایی را در کیفیتی نازل قرار 

می دهد.
عوامل مختلفی در شــکل گیری ساختمان ها به شرح فوق 
قابل طرح است؛ مواردی همچون ضعف مسائل فنی و اقلیمی 
آیین نامه ها، شرایط و ســاختار اقتصادی جامعه، عقب ماندگی 
صنعتی و تکنولوژیک، نارسایی نظامات اداری و ضعف مسائل 
فرهنگــی. هرکدام از این عوامل نیازمنــد دقت نظر و تحلیل و 
بررسی مفصل اســت؛ اما تأکید این نوشتار بر مسائل فرهنگی 
و به خصوص رابطه بین علوم مهندســی با علوم انســانی در 
جامعه است. در کشور ما نه در محیط های آموزش و دانشگاه 
و نــه در فضــای کاری و صنعــت، ارتباط مناســبی بین علوم 
انســانی و علوم مهندسی تبیین نشده است. به لحاظ تاریخی، 
عنوان می شود میان اختراع ماشین بخار در اروپا (۱۱۳۹ ه.ش) 
یعنــی آغاز انقــلاب صنعتی تا تأســیس دارالفنــون در ایران 
(۱۲۳۰ ه.ش) حدود یک قرن فاصله اســت و اگر صنعتی شدن 
غربی محصول یک حرکت و تعامل اجتماعی اســت که پشت 
آن تاریخچه، مکتب فکری و فلسفه نهفته است، صنعتی شدن 
در ایران وارداتی و تقلیدی اســت. مهندســی امروز در کشــور 
مــا جدا افتاده از مفاهیم انســانی گســترش پیدا کرده اســت. 
یکــی از عوامل اصلی نقص خودروهــای داخلی و تصادف ها 
و خســارت های مالی و جانی آنها، ضعف کیفی ســاختمان ها 
و هزینه های گزاف اجرا و نگهــداری آنها، عمر کوتاه و کارکرد 
ناقص اکثــر مصنوعات داخلــی، بی توجهی و التزام نداشــتن 
بــه مفاهیم انســانی در تولید این محصولات اســت. در کتاب 
«پنج هزار ســال مهندســی ایرانی»، به آثار متعددی از انقلاب 
شهرنشــینی تا تأثیــرات انقلاب صنعتی غرب در ایران اشــاره 
می شــود؛ اما مهندســی امروز ما بی ارتباط با تاریخ، فرهنگ و 
هنر گذشــتگان مان در جریان است. متأسفانه در دانشکده های 
مهندســی کشــور، هیــچ درس و ســرفصلی برای آشــنایی 
دانشــجویان با تاریخ و تمــدن ایرانی از جنبه های مهندســی 
تدریس نمی شــود. همچنین درس و مبحثی وجود ندارد تا به 
بیان جنبه های انســانی و اجتماعی علوم مهندســی و بررسی 
ریشــه های فرهنگی آن بپردازد. از این رو، نگاه مهندس ایرانی 
به صــرف دروس معادلات دیفرانســیل، اســتاتیک، مقاومت 
مصالح و... کمّی و متریک است و برخوردی فیزیکی و ماشینی 
با انســان دارد. چه در جامعه ای که حجم ساختمان ها و تیراژ 
ساخت وســازها و آمــار بالای تولیــد و تعــداد کلنگ زدن ها و 
افتتاح های نمادین به عنوان یک ارزش تلقی می شود و سرمایه 
و گردش مالی میزان و مبنای موفقیت اســت، مهندس ایرانی 
نیز ترجیح می دهد بیشتر با اشیای فیزیکی کار کند تا با انسان ها 

و مفاهیم.
در تحقیقات دانشــگاهی انجام شــده چند ســال اخیر در 
کشور، بخشی از ضعف کیفی ســاختمان ها به ضعف اخلاق 
مهندسی مرتبط شده است. مهندسی ساختمان طبق «قانون 
نظام مهندســی و کنترل ساختمان» (مصوب ۱۳۷۴ مجلس) 
شامل هفت رشــته معماری، سازه، تأسیسات برقی، تأسیسات 
مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است. طبق قانون 
مذکور، «ســازمان نظام مهندسی ســاختمان» به منظور تأمین 
مشارکت هرچه وســیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و 
تحقق اهدافی مانند «توســعه و تقویت فرهنگ و ارزش های 
اســلامی در معماری و شهرســازی» و «تأمین موجبات رشد 
و اعتلای مهندســی» تأســیس شده اســت. با توجه به نتایج 
تحقیقات در خصوص ضعف کیفیت ســاختمان ها، وزارت راه 
و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ «نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی 
در مهندســی ســاختمان» را به ســازمان های نظام مهندسی 
ابــلاغ کرد. هرچند ابــلاغ نظام نامه فوق به جهات شــکلی و 
ماهوی خالی از اشــکال نبوده است، چراکه اگر در کشورهای 
توســعه یافته بــرای انجمن های مهندســی آیین نامه اخلاقی 
وجــود دارد، ایــن آیین نامه هــا برآمده از بطــن فعالیت های 
حرفه ای و توافقی جمعی میان مهندسان است، نه به صورت 
دستوری و حاکمیتی، سازمان های نظام مهندسی و مهندسان 
کشــور نیز اعتنای چندانــی به این نظام نامه نداشــته اند. پیرو 
اصلاحیــه آیین نامــه اجرائــی قانون مذکــور (مصوب ۱۳۹۴ 
هیئت وزیران) بنا بوده در هر ســازمان نظام مهندسی استان، 
کارگروهــی تحت عنــوان «کارگــروه ترویــج و پایش اخلاق 
حرفه ای» تشــکیل شــود؛ اما نظر به دلایل پیش گفته مبنی بر 
رویکرد مهندســان نسبت به علوم انســانی، در اکثر استان ها 
اقدامــی برای تشــکیل این کارگــروه صورت نگرفته اســت. 
همچنین اســت که در توســعه ارزش های فرهنگی و اعتلای 
مهندســی ســاختمان نیز با وجود تصویب قانون و تشــکیل 

سازمانی ویژه، توفیقی حاصل نشده است.

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
حامد  خانجانی

ادامـه از صـفحـه اول

۴- آبــان ۹۸ یکــی از روزهای تلخ در تاریخ ایران اســت. از آن روزهایی که تعداد 
بی شــماری از مردم ایران به گران شدن بنزین اعتراض کردند و لازم است درباره آن به 
مردم توضیح داده شــود. اما چرا پرویز پرســتویی؟ او که یک مقام سیاسی و امنیتی و 
حتی یک مســئول دولتی نیست. اصرار و پافشــاری ای که پرویز پرستویی را زیر ضرب 

این رخداد تلخ بگذاریم، برای چیست؟ آیا پرستویی منتقد حوادث آبان ۹۸ نیست؟
۵- پرویز پرستویی هنرمندی از جنس مردم است. کسی که در مرکز توجه قرار دارد 
و به دلیل فعالیت های اجتماعی و هنری خودش و همچنین پست ها و نوشته هایش 
در شبکه های اجتماعی بیشتر دیده می شود. به همین دلیل کسانی از جنس پرستویی 
هر روز ممکن اســت تحت قضاوت قرار بگیرند. امروز به دلیل مطلبی که از خواندن 
آن خوشــمان آمده و مطابق با نظر و سلیقه مان اســت، او را تحسین می کنیم و فردا 
به دلیل محتوایی که نمی پســندیم، او را دشنام می دهیم؛ اما پرویز پرستویی را باید با 

همه داشته هایش و فعالیت هایش قضاوت کرد و نه فقط یک عکس یا یک حرف.
۶- فضای مجازی به فضایی جیغ تبدیل شــده اســت؛ یعنی هرکســی که بلندتر 
داد بزند صدایش بیشــتر شــنیده می شــود. منظور از فضای جیغ، جنس نوشته ها و 
گفته هایی اســت که مطرح می شود. انگار مســابقه ای وجود دارد که هرکسی زردتر 
نوشــت و تندتر گفت، پیروز میدان است. در ماجرای پرویز پرستویی نیز همین مسئله 

پیش آمده است. بی محابا می تازند و بی رحمانه قضاوت می کنند. انگار اعصاب همه 
فرسوده شده باشد.

 ۷- جامعه ما دوقطبی شده است. آن چنان فضایی به وجود آورده اند که هیچ کس 
در امان نیســت. انگار هر یک از ما باید حتما یک طــرف را انتخاب کنیم. راه میانه ای 
وجــود ندارد؛ یا این طرف یا آن طرف. اما این فشــار تنها از طرف ســام رجبی و مانند 
سام رجبی ها نیست. در کشور خودمان هم کسانی که از تربیون های رسمی برخوردار 
هستند، دائما بر طبل دوقطبی می کوبند. حرف ها و رفتارهایشان موجب بی اعتمادی، 
ناامیدی و ســرخوردگی می شود و بنیان های جامعه را به خطر می اندازد. حرف هایی 

که شکاف بین فرهنگ رسمی و غیررسمی از نتایج آن است.
۸- در حال حاضر و در فقدان یک رسانه معتبر، شاهد هستیم که فضای دوقطبی 
تشدید می شــود. درعین حال افراد و جریان هایی که در دو ســوی طیف قرار دارند، با 
گفته ها و رفتارهایشــان، تلاش می کنند هرچه را میانه اســت، بزنند و بی اعتبار کنند. 
دیروز اصغر فرهادی بود و دولت آبادی، امروز پرستویی است و گوهر خیراندیش، فردا 
هم نوبت دیگران. نان عده ای در خالی شدن فضای میانه است، ولی مصلحت جامعه 
در تقویت میانه . نقش نیروی خیرخواه جامعه این اســت که نهراســند، این هیاهوی 
افرادی است که گلویشان برای فریادکشــیدن آماده است، اما تعدادشان اندک است. 

روزی کــه میانه بی هراس و ثابت قدم حاضر شــود، معلوم خواهد شــد تا چه اندازه 
قدرت و اعتبار دارند.

۹- پرســتویی می تواند مانند بسیاری از هنرمندان کشورمان عافیت طلبی پیشه کند؛ 
اما او به سیستان وبلوچســتان می رود و به محرومان کمک می کند، به اتفاقات جامعه 
حســاس است و به آنها واکنش نشان می دهد، تلاش می کند برای محکومان به اعدام 
رضایت بگیرد، به رضا رویگری کمک می کند و ده ها فعالیت دیگر. راه سخت و دشواری 
که خســته می کند و ادامه دادنش روحیه می خواهد. به قول پرستویی مبارزه اش برای 
طول است و نه عرض. پس باید انرژی خودش را برای طی کردن این مسیر حفظ کند.

۱۰- مردم ایران خشــمگین، نگران و عصبانی هستند. مردمی که به حال خودشان 
رها شده اند. انگار کســی آنها را نمی بیند. رهاشده در فقر، تنگدستی، مردمی ناامید و 
بی اعتماد، بدگمان و دچار سوءظن، گروه گروه و چندپاره، مغبون و زیان دیده، معترض 
و ناراضی. بخشــی از واکنش های مردم به شرایط کشــور را می توانیم در شبکه های 
اجتماعی ببینیم. در ماجرای پرویز پرســتویی و شخصی که معترض او بود نیز همین 
مســئله به وضوح قابل رؤیت اســت. جامعه ایران با آسیب های فراوان مواجه است. 
ســرمایه اجتماعی به شــدت ضعیف شــده و عوامل درون زای مخــرب افزایش پیدا 

کرده است.

۱۰ نکته درباره ماجرای  پرستویی


